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مقدمه

رابطه میان تکامل زیستی و اخلاق انسانی یکی از بنیادی ترین و 
در عین حال پیچیده ترین موضوعات در مرز مشترک علوم زیستی، 
توسط  تکامل  نظریه  طرح  زمان  از  است.  فلسفه  و  انسانی  علوم 
منشأ  درباره  متعددی  پرسش های  نوزدهم،  قرن  در  داروین  چارلز 
و  تکامل  فرآیند  در  انسانی  ارزش های  جایگاه  اخلاقی،  رفتارهای 
نسبت میان الزامات زیستی و هنجارهای اخلاقی مطرح شده است. 
رفتارهای  و  گونه ها  منشأ  از  طبیعی  تبیینی  ارائه  با  تکامل  نظریه 
انسانی  برای فهم ماهیت رفتارهای  را  زیستی، چشم انداز جدیدی 
تنها در  از مفاهیمی که پیش تر  فراهم کرد و موجب شد بسیاری 
حوزه ی فلسفه، الهیات یا اخلاق مورد بحث قرار می گرفتند، از منظر 

زیست شناختی نیز بررسی شوند )1و 2(. 

است؛  بقا1«  »تنازع  تکامل،  نظریه ی  در  کلیدی  مفاهیم  از  یکی 
مفهومی که به رقابت موجودات زنده برای دستیابی به منابع محدود 
و افزایش شانس بقا و تولیدمثل اشاره دارد. با این حال، این مفهوم 

چکیده

رابطه میان تکامل زیستی و اخلاق انسانی از مهم ترین مباحث میان رشته ای در علوم زیستی، علوم انسانی و فلسفه اخلاق محسوب می شود. نظریه 
تکامل با تأکید بر انتخاب طبیعی و تنازع بقا، تبیینی علمی برای منشأ بسیاری از رفتارهای انسانی ارائه می دهد، در حالی که نظام های اخلاقی بر 
ارزش هایی چون عدالت، همدلی، نوع دوستی، مسئولیت پذیری و خیر جمعی استوار هستند. این مطالعه با هدف واکاوی تضاد و تعامل میان مکانیسم های 
تکاملی تنازع بقا و نظام های اخلاقی در جوامع انسانی، به بررسی ابعاد زیستی، فرهنگی، شناختی و هنجاری اخلاق پرداخته است. در این راستا، مفاهیمی 
نظیر بازخوانی تنازع بقا در بستر اجتماعی، تعارض میان بقا و اخلاق، ناهمسازی میان منافع فردی و خیر جمعی، محدودیت های رویکرد زیست گرایانه در 
تبیین اخلاق، امکان آشتی میان تکامل و اخلاق و نقش فرهنگ در شکل گیری ارزش های اخلاقی مورد بررسی قرار گرفته اند. بررسی ها نشان می دهد 
که اگرچه بسیاری از خصوصیات اخلاقی آدمی، مانند همکاری، همدلی و انصاف، می توانند ریشه های تکاملی داشته باشند، اما وجوه اخلاق انسانی را 
نمی توان به عوامل زیستی فروکاست. شکل گیری نظام های اخلاقی حاصل تعامل پیچیده میان تکامل زیستی، فرآیندهای شناختی، نهادهای اجتماعی 
و تکامل فرهنگی است. همچنین می توان نتیجه گرفت که اخلاق نه در تقابل کامل با تکامل، بلکه به عنوان یکی از پیامدهای پیشرفته آن قابل فهم 
است؛ پدیده ای که امکان گذر از منافع فردی و شکل گیری همکاری های گسترده انسانی را فراهم ساخته است. در نتیجه، فهم جامع اخلاق انسانی 

مستلزم رویکردی میان رشته ای است که به طور همزمان ابعاد زیستی، فرهنگی، اجتماعی و فلسفی رفتار اخلاقی را مورد توجه قرار دهد.

کلیدواژگان: تکامل زیستی، تنازع بقا، اخلاق انسانی، همکاری اجتماعی، نوع دوستی، فرهنگ، هم تکاملی ژن و فرهنگ، فلسفه اخلاق. 

در طول تاریخ تفسیرهای گوناگونی را تجربه کرده است. در برخی 
توجیه  برای  فراگیر  اصلی  به عنوان  بقا  تنازع  اولیه،  برداشت های 
و  شد  تلقی  خاص  گروه های  برتری  و  نابرابری  اجتماعی،  رقابت 
را  اجتماعی  داروینیسم  همچون  دیدگاه هایی  شکل گیری  زمینه 
تکاملی  زیست شناسی  در  جدید  پژوهش های  اما   .)3( آورد  فراهم 
و  نیست  رقابت  بر  مبتنی  تنها  تکامل موجودات  داده اند که  نشان 
همکاری، همیاری، نوع دوستی و اعتماد نیز نقش مهمی در موفقیت 
تکاملی بسیاری از گونه ها، به ویژه انسان، ایفا کرده اند )4(. از این 
مستلزم  انسانی  جوامع  بستر  در  بقا  تنازع  مفهوم  بازخوانی  روی، 
فاصله گرفتن از تفسیرهای ساده انگارانه و توجه به پیچیدگی روابط 

اجتماعی و فرهنگی است.

در جوامع انسانی، اخلاق به عنوان مجموعه ای از هنجارها، ارزش ها 
و قواعد رفتاری عمل می کند که روابط میان افراد را تنظیم کرده و 
امکان زندگی جمعی را فراهم می سازد. با این حال، پرسش مهمی 

1. Struggle for existance
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اخلاق  آیا  که  است  این  بوده  اندیشمندان  توجه  مورد  همواره  که 
پدیده ای مستقل از فرآیندهای زیستی است یا اینکه خود محصول 
تکامل به شمار می آید. برخی پژوهشگران معتقدند که بسیاری از 
نوع دوستی  انصاف،  همدلی،  جمله  از  انسان،  اخلاقی  ویژگی های 
بقا  شانس  افزایش  برای  و  طبیعی  انتخاب  نتیجه  در  همکاری،  و 
از  بسیاری  مقابل،  در   .)7-5( یافته اند  تکامل  گروهی  موفقیت  و 
منشأ  می تواند  تکامل  که هرچند  تأکید می کنند  اخلاق  فیلسوفان 
اعتبار  نیست  قادر  اما  دهد،  توضیح  را  اخلاقی  گرایش های  برخی 

هنجاری ارزش ها و الزامات اخلاقی را تبیین کند )8،9(.

مباحث  مهم ترین  از  یکی  شکل گیری  به  دیدگاه ها  اختلاف  این 
معاصر در فلسفه و علوم انسانی منجر شده است؛ یعنی این پرسش 
که آیا اخلاق را باید تنها به عنوان سازوکاری تکاملی برای افزایش 
بقا و همکاری اجتماعی در نظر گرفت یا اینکه اخلاق دارای ابعادی 
فراتر از تکامل زیستی است. از یک سو،  زیست شناسی اجتماعی، 
درباره ی  متعددی  شواهد  اعصاب  علوم  و  تکاملی  روان شناسی 
از   .)11،10( کرده اند  ارائه  اخلاقی  رفتارهای  زیستی  ریشه های 
سوی دگر، نظریه های فلسفی مبتنی بر عقلانیت، وظیفه، عدالت و 
کرامت انسانی بر این باورند که ارزش های اخلاقی را نمی توان به 
فرآیندهای طبیعی فروکاست و انسان قادر است از طریق استدلال 
وضع  زیستی  منافع  از  فراتر  معیارهایی  انتقادی،  تأمل  و  عقلانی 

کند )12(.

این کشمکش، دوگانگی میان منافع فردی  نقاط مرکزی  از  یکی 
در  بیشتر  طبیعی  انتخاب  زیستی،  سطح  در  است.  جمعی  خیر  و 
جهت افزایش موفقیت فردی عمل می کند؛ اما بقای جوامع انسانی 
است.  وابسته  مشترک  هنجارهای  رعایت  و  اعتماد  همکاری،  به 
مصالح  و  شخصی  منافع  میان  بالقوه  تعارض  نوعی  وضعیت  این 
اخلاقی  نظام های  تمامی  بیش  و  کم  که  می کند  ایجاد  جمعی 
این منظر  از  را  اخلاق   .)13( بوده اند  آن  برای مدیریت  در تلاش 
دانست  هنجاری  و  فرهنگی  سازوکارهای  از  مجموعه ای  می توان 
که رفتارهای خودمحورانه را محدود کرده و امکان همکاری پایدار 
را فراهم می سازند. با این حال، پرسش اساسی همچنان باقی است 
یا  تکاملی هستند  فرآیندهای  دنباله ی  تنها  این سازوکارها  آیا  که 

واجد استقلالی هنجاری و فرهنگی اند.

که  داده اند  نشان  همکاری،  تکاملِِ  حوزه ی  در  جدید  مطالعات 
تکامل  اصلی  نیروهای  از  یکی  بلکه  استثنا،  یک  نه  همکاری 
متقابل  نوع دوستی  انتخاب خویشاوندی،  نظریه  محسوب می شود. 
رفتارهای  داده اند که  انتخاب گروهی نشان  بر  و مدل های مبتنی 
ایثارگرانه و همکاری محور می توانند در شرایط خاص مزیت تکاملی 
ایجاد کنند )5-7 و 14(. این یافته ها دیدگاه سنتی درباره ی تقابل 
حقیقت،  در  کشیده اند.  چالش  به  را  اخلاق  و  تکامل  میان  کامل 
بسیاری از ویژگی هایی که امروزه به عنوان فضایل اخلاقی شناخته 

در  مهمی  نقش  بشر  تکاملی  پیشینه ی  در  است  ممکن  می شوند، 
افزایش انسجام گروهی و موفقیت جمعی ایفا کرده باشند.

با وجود این، تبیین اخلاق تنها بر پایه زیست شناسی با محدودیت های 
تنوع  محدودیت ها،  این  مهم ترین  از  یکی  است.  مواجه  مهمی 
است. مطالعات  اخلاقی در فرهنگ های مختلف  نظام های  گسترده 
انسان شناختی نشان می دهند که گرچه برخی اصول اخلاقی به طور 
اما تفسیر و اجرای این  نسبی در میان جوامع انسانی مشترک اند، 
دارد  قرار  اجتماعی  و  تاریخی  فرهنگی،  عوامل  تأثیر  اصول تحت 
فرهنگ  نقش  بر  پژوهشگران  از  بسیاری  دلیل،  همین  به   .)15(
در شکل دهی و تحول اخلاق تأکید کرده اند و معتقدند که اخلاق 
نتیجه تعامل میان ظرفیت های زیستی و فرآیندهای فرهنگی است

اهمیت ویژه ای  این زمینه، نظریه ی هم تکاملی ژن و فرهنگ  در 
یافته است. این نظریه بیان می کند که تکامل انسان تنها در سطح 
انتقال  نظام  یک  به عنوان  نیز  فرهنگ  بلکه  نداده،  رخ  ژنتیکی 
اطلاعات در شکل دهی رفتارهای انسانی نقش تعیین کننده داشته 
است )16(. بر اساس این دیدگاه، بسیاری از هنجارهای اخلاقی در 
نتیجه تعامل میان فرآیندهای زیستی و فرهنگی شکل گرفته اند. 
فرهنگ نه تنها بر رفتارهای فردی اثر می گذارد، بلکه خود می تواند 
فشارهای انتخابی جدیدی ایجاد کند و مسیر تکامل انسانی را تغییر 
دهد. از این روی، فهم اخلاق بدون در نظر گرفتن نقش فرهنگ و 

یادگیری اجتماعی ناقص خواهد بود.

علوم  و  روان شناسی  انسان شناسی،  و  زیست شناسی  بر  افزون 
اعصاب نیز ابعاد جدیدی به مطالعه ی اخلاق افزوده اند. پژوهش ها 
تعامل  حاصل  اخلاقی  قضاوت های  از  بسیاری  که  داده اند  نشان 
فرآیندهای شناختی هستند  میان هیجان ها، شهودهای اخلاقی و 
که  داده اند  نشان  مغزی  تصویربرداری  مطالعات  همچنین   .)17(
تصمیم های اخلاقی با فعالیت شبکه های عصبی مرتبط با همدلی، 
کنترل شناختی و پردازش هیجانی همراه هستند )11(. این یافته ها 
اما  دارد،  مشخصی  زیستی  بنیان های  اخلاق  که  می دهند  نشان 
فرهنگی شکل  تجربه  و  اجتماعی  یادگیری  بستر  در  بنیان ها  این 

می گیرند و توسعه می یابند.

تحلیل  در  مهمی  نقش  همچنان  اخلاق  فلسفه ی  دگر،  سوی  از 
رویکردهای  اصلی  چالش های  از  یکی  می کند.  ایفا  مسئله  این 
و  »هست«  میان  شکاف  از  عبور  در  آنها  ناتوانی  زیست گرایانه، 
به  لزوماًً  باشد،  تکاملی  منشأ  دارای  رفتاری  اینکه  است.  »باید« 
معنای درستی اخلاقی آن نیست. برای نمونه، رقابت، جانبداری از 
خویشاوندان یا حتی خشونت ممکن است در برخی شرایط دارای 
مشروعیت  نمی تواند  به تنهایی  امر  این  اما  باشند،  تکاملی  مزیت 
اخلاقی آنها را اثبات کند )8،9(. از این روی، بسیاری از فیلسوفان 
بر این باورند که هرگونه تبیین جامع از اخلاق باید افزون بر منشأ 

زیستی، به ابعاد هنجاری و ارزشی آن نیز توجه داشته باشد.
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در سال های اخیر، رویکردهای تلفیقی تلاش کرده اند از دوگانه سازی 
این  در  روند.  فراتر  اخلاق  و  تکامل  یا  فرهنگ  و  طبیعت  میان 
عوامل  میان  پیچیده  تعامل  محصول  به عنوان  اخلاق  رویکردها، 
زیستی، شناختی، فرهنگی و اجتماعی در نظر گرفته می شود )18(. 
همدلی،  مانند  ظرفیت هایی  زیستی  تکامل  دیدگاه،  این  اساس  بر 
حالی  در  است،  کرده  فراهم  را  هنجارها  به  و حساسیت  همکاری 
که فرهنگ و عقلانیت انسانی این ظرفیت ها را توسعه داده و به 
نظام های اخلاقی پیچیده تبدیل کرده اند. در نتیجه، اخلاق نه در 
تقابل با تکامل، بلکه به عنوان یکی از پیامدهای پیچیده آن فهمیده 
به  اجتماعی  تعاملات  و  فرهنگ  بستر  در  که  پیامدی  می شود؛ 

سطوحی فراتر از الزامات زیستی ارتقا یافته است.

میان  تعامل  و  تضاد  واکاوی  حاضر  مقاله  هدف  اساس،  این  بر 
مکانیسم های تکاملی تنازع بقا و نظام های اخلاقی در جوامع انسانی 
زیست شناسی  یافته های  از  بهره گیری  با  می کوشد  مقاله  است. 
تکاملی، روان شناسی، انسان شناسی، جامعه شناسی و فلسفه اخلاق، 
مفاهیمی  راستا،  این  در  کند.  بررسی  را  رابطه  این  مختلف  ابعاد 
همچون تنازع بقا، همکاری، نوع دوستی، منافع فردی و خیر جمعی، 
تحول  در  فرهنگ  نقش  زیست گرایانه،  رویکرد  محدودیت های 
اخلاق و امکان آشتی میان تکامل زیستی و اخلاق انسانی مورد 
بحث قرار خواهند گرفت. فرض اساسی این بررسی آن است که 
فهم جامع اخلاق انسانی مستلزم رویکردی میان رشته ای است که 
بتواند به طور همزمان سهم عوامل زیستی، فرهنگی و هنجاری را 

در شکل گیری رفتار اخلاقی توضیح دهد.

بحث

تعارض میان بقا و اخلاق: از ضرورت زیستی تا الزام هنجاری

یکی از بنیادی ترین مباحث در مطالعه رابطه میان تکامل زیستی و 
اخلاق، بررسی تنش میان الزامات بقا و هنجارهای اخلاقی است. 
که  داد  نشان  داروین  چارلز  توسط  زمان طرح  از  تکامل  نظریه ی 
فرآیند  نتیجه  در  زنده  موجودات  رفتاری  ویژگی های  از  بسیاری 
که  صفاتی  آن  در  که  فرآیندی  گرفته اند؛  شکل  طبیعی  انتخاب 
احتمال بقا و تولیدمثل را افزایش می دهند، در جمعیت باقی می مانند 
)2(. از این منظر، رفتار انسان نیز تا حدی محصول سازوکارهایی 
است که در طول تاریخ تکاملی برای افزایش شانس بقا و انتقال 
در  انسانی  اخلاقی  نظام های  حال،  این  با  یافته اند.  تکامل  ژن ها 
عمل  خود  فوری  منافع  برخلاف  می خواهند  افراد  از  موارد  بیشتر 
کنند، از دیگران حمایت کنند، منابع را به اشتراک بگذارند و حتی 
در مواردی جان خود را برای دیگران به خطر اندازند. این وضعیت 
پرسشی اساسی ایجاد می کند: چگونه می توان میان منطق زیستی 
رابطه  فداکاری هستند،  بایسته های اخلاقی که گاه مستلزم  و  بقا 

برقرار کرد؟

دارد.  تأکید  رقابت  بر  طبیعی  انتخاب  نظریه ی  نگاه،  نخستین  در 
یا  از قلمرو  این چارچوب، موجوداتی که در کسب منابع، دفاع  در 
دستیابی به فرصت های تولیدمثلی موفق‌تر هستند، احتمال بیشتری 
برای انتقال ژن های خود دارند. برخی اندیشمندان قرن نوزدهم و 
اوایل قرن بیستم از این اصل نتیجه گرفتند که رقابت و غلبه بر 
دیگران نه تنها امری طبیعی بلکه مطلوب نیز هست. این برداشت 
تلاش می کرد نابرابری های اجتماعی را با ارجاع به قوانین طبیعت 
توجیه کند )3(. با این حال، بسیاری از زیست شناسان و فیلسوفان 
اخلاق تأکید کرده اند که استنتاج ارزش های اخلاقی از واقعیت های 
تبدیل  یعنی  است؛  طبیعت گرایانه«  »مغالطه  از  نمونه ای  زیستی 

آنچه »هست« به آنچه »باید باشد« )9(. 

تنازع  که  داده اند  نشان  معاصر  تکاملی  پژوهش های  حقیقت،  در 
همکاری،  رفتارهای  نیست.  بی رحمانه  رقابت  معنای  به  تنها  بقا 
مزیت  خاص  شرایط  تحت  می توانند  نیز  همیاری  و  نوع دوستی 
توسط  که  خویشاوندی«  »انتخاب  نظریه  باشند.  داشته  تکاملی 
خویشاوندان  برای  فداکاری  که  داد  نشان  شد،  مطرح  همیلتون1 
ژن های  بقای  به  زیرا  باشد،  سودمند  ژنتیکی  منظر  از  می تواند 
همیلتون،  مشهور  قاعده  اساس  بر   .)5،6( می کند  کمک  مشترک 
رفتار ایثارگرانه زمانی از منظر تکاملی قابل توجیه است که هزینه 
بستگان  به  خویشاوندی  با ضریب  که  باشد  منفعتی  از  کمتر  فرد 

منتقل می شود.

رابرت  توسط  که  متقابل«  »نوع دوستی  نظریه ی  این،  بر  افزون 
افراد  میان  همکاری  که  می دهد  نشان  یافت،  توسعه  تریورز2 
غیرخویشاوند نیز می تواند به افزایش شانس بقا منجر شود، مشروط 
بر آنکه انتظار بازگشت متقابل کمک وجود داشته باشد )7(. چنین 
سازوکارهایی بیانگر آن هستند که اخلاق و همکاری نه به ناگزیر 
در تضاد با تکامل، بلکه در بسیاری از موارد محصول فرآیندهای 

تکاملی اند.

با وجود این، فاصله ی مهمی میان سرچشمه ی تکاملی رفتارهای 
اخلاقی و اعتبار هنجاری آنها وجود دارد. از دیدگاه فلسفه ی اخلاق، 
اینکه چرا  توجیه  با  است  آمده  پدید  رفتاری چگونه  اینکه  توضیح 
باید انجام شود متفاوت است. برای نمونه، اگر احساس همدلی در 
به خودی خود  امر  این  باشد،  گرفته  طبیعی شکل  انتخاب  نتیجه 
ثابت نمی کند که افراد موظف اند بر اساس همدلی عمل کنند. این 
تمایز که در فلسفه با عنوان فاصله میان »هست« و »باید« شناخته 
می شود که نخستین بار به طور نظام مند توسط دیوید هیوم مطرح 
شد )8(. بنابراین، حتی اگر اخلاق ریشه های تکاملی داشته باشد، 
مشروعیت هنجاری آن نیازمند استدلال هایی فراتر از زیست شناسی 

است.

از منظر علوم شناختی و روان شناسی تکاملی نیز شواهد متعددی 
1. Hamilton 2. Robert Trivers
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1. Jonathan Haidt
2. Michael Tomasello

وجود دارد که نشان می دهد انسان دارای آمادگی های زیستی برای 
نشان  هایت1  جاناتان  پژوهش های  است.  اخلاقی  قضاوت های 
داده اند که بسیاری از داوری های اخلاقی ابتدا به صورت شهودی 
عقلانی  استدلال های  توسط  سپس  و  می گیرند  شکل  هیجانی  و 
توجیه می شوند )17(. این یافته ها حاکی از آن است که بخشی از 
ساختار اخلاقی انسان در نتیجه تاریخ تکاملی او شکل گرفته است. 
با این حال، همین پژوهش ها نشان می دهند که فرهنگ، آموزش و 
نهادهای اجتماعی نقش تعیین کننده ای در جهت دهی و اصلاح این 

گرایش های اولیه دارند.

نهادهای  طریق  از  انسانی  جوامع  که  است  آن  دیگر  مهم  نکته 
اخلاقی و حقوقی تلاش می کنند برخی گرایش های طبیعی مرتبط 
به ترجیح منافع شخصی،  تمایل  نمونه،  برای  را مهار کنند.  بقا  با 
دارای  می تواند  منابع  سر  بر  رقابت  یا  خودی  گروه  از  جانبداری 
اصولی  بر  مدرن  اخلاقی  نظام های  اما  باشد،  تکاملی  ریشه های 
گاه  که  می کنند  تأکید  بشر،  حقوق  و  برابری  عدالت،  همچون؛ 
مستلزم محدود کردن همین تمایلات هستند. از این منظر، اخلاق 
امکان  انسان  به  که  دانست  فرهنگی  سازوکار  نوعی  می توان  را 
از منافع زیستی کوتاه مدت فراتر  ناشی  از محدودیت های  می دهد 

رود و به اهداف جمعی بلندمدت دست یابد )16(.

برخی نظریه پردازان مانند مایکل توماسلو2 معتقدند که اخلاق انسانی 
حاصل تعامل پیچیده میان تکامل زیستی و تکامل فرهنگی است. 
از دیدگاه آنان، همکاری گسترده، شکل گیری هنجارهای مشترک 
پیچیده  اجتماعی  از زندگی  و ظرفیت قضاوت اخلاقی در بستری 
تکامل یافته اند و نمی توان آنها را تنها به رقابتی ژنتیکی فروکاست 
بلکه  نه تضادی مطلق،  بقا و اخلاق  میان  نتیجه، تنش  در   .)18(
نتیجه همزیستی دو سطح متفاوت از سازمان یافتگی انسانی است: 
انتقال ژن ها مربوط می شود و سطح  سطح زیستی که به حفظ و 
تحقق  و  اجتماعی  روابط  سامان دهی  به  که  فرهنگی-هنجاری 

ارزش های مشترک می پردازد.

می توان گفت که گرچه مکانیسم های تکاملی بر افزایش شانس بقا 
و تولیدمثل استوارند، اما همین فرآیندها زمینه ی پیدایش همکاری، 
همدلی و رفتارهای نوع دوستانه را نیز فراهم کرده اند. با این حال، 
اخلاق انسانی را نمی توان به طور کامل به زیست شناسی فروکاست، 
تبیین های  از  فراتر  حوزه ای  از  ارزش ها  هنجاری  مشروعیت  زیرا 
اخلاق  و  بقا  میان  رابطه ی  بنابراین،  می گیرد.  سرچشمه  تکاملی 
را باید نه به عنوان تقابل کامل، بلکه به مانند تعاملی پیچیده میان 

ضرورت های زیستی و بایسته های هنجاری در نظر گرفت.

بازخوانی مفهوم تنازع بقا در بستر جوامع انسانی

تکامل  نظریه ی  در  مفاهیم  بنیادی ترین  از  بقا«  »تنازع  مفهوم 

آن  از  عمومی  درک  اصطلاح،  این  فراوان  وجود شهرت  با  است. 
در بسیاری موارد با سوءبرداشت هایی همراه بوده است. در بسیاری 
از تفسیرهای رایج، تنازع بقا به معنای رقابت مستقیم، خشونت و 
حذف افراد ضعیف تر تلقی می شود؛ در حالی که داروین این مفهوم 
او  تعریف می کرد.  افراد  رقابتی صرف میان  از  را بسیار گسترده تر 
تأکید داشت که تنازع بقا شامل تمامی روابطی است که بر احتمال 
بقا و تولیدمثل موجودات اثرگذارند؛ از رقابت برای منابع گرفته تا 

همکاری، وابستگی متقابل و سازگاری با محیط )1(.  

موجودات  تلاش  معنای  به  بقا  تنازع  تکاملی،  زیست شناسی  در 
است.  محیطی  فشارهای  و  منابع  محدودیت  شرایط  در  بقا  برای 
این مفهوم به حتم نیازمند درگیری مستقیم نیست، بلکه هر عاملی 
فرآیند محسوب  این  از  بخشی  بگذارد  اثر  زیستی  موفقیت  بر  که 
می شود. از این منظر، همکاری درون گروهی، تقسیم کار، مراقبت 
خدمت  در  می توانند  نیز  نوع دوستانه  رفتارهای  حتی  و  والدینی 
موفقیت تکاملی قرار گیرند )19(. بنابراین، یکی از نخستین گام ها 
از  گرفتن  فاصله  انسانی،  جوامع  در  بقا  تنازع  مفهوم  بازخوانی  در 
برداشت های تقلیل گرایانه ای است که آن را به رقابتی بی امان میان 

افراد فرو می کاهند.

هربرت  از جمله  اجتماعی  متفکران  برخی  نوزدهم،  قرن  اواخر  در 
اسپنسر3 کوشیدند اصول انتخاب طبیعی را به حوزه ی جامعه تعمیم 
دهند. اسپنسر اصطلاح »بقای اصلح« را مطرح کرد و برخی پیروان 
او نتیجه گرفتند که نابرابری های اجتماعی، فقر و برتری گروه های 
این رویکرد  پیامد طبیعی فرآیندهای تکاملی هستند )20(.  خاص 
تأثیر  شد،  شناخته  اجتماعی«  »داروینیسم  عنوان  تحت  بعدها  که 
اوایل  و  نوزدهم  قرن  اقتصادی  و  سیاسی  اندیشه های  بر  عمیقی 
قرن بیستم داشت. با این حال، پژوهشگران متعددی نشان داده اند 
داروین  خود  آثار  بر  مبتنی  آنکه  از  بیش  اجتماعی  داروینیسم  که 
اقتصادی و سیاسی زمانه خود بوده  ایدئولوژی های  بازتاب  باشد، 

است )3(. 

انتقال  که  می دهد  نشان  اجتماعی  داروینیسم  بر  معاصر  نقدهای 
مستقیم مفاهیم زیستی به حوزه ی اخلاق و سیاست با مشکلات 
نظری جدی مواجه است. نخست آنکه فرآیندهای تکاملی ماهیتی 
اینکه  توصیفی دارند و توضیح می دهند که چه رخ داده است، نه 
چه باید رخ دهد. دوم آنکه انسان ها برخلاف سایر گونه ها در قالب 
رفتار  که  می کنند  زندگی  اخلاقی  و  حقوقی  فرهنگی،  نظام های 
آنها را شکل می دهد و محدود می کند )21(. از این روی، موفقیت 
در جوامع انسانی تنها تابع توانایی های زیستی نیست، بلکه تحت 
اجتماعی و فرصت های  نهادهای  آموزش، سرمایه فرهنگی،  تأثیر 

ساختاری نیز قرار دارد.

3. Herbert Spencer
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پیچیده تر  تصویری  نیز  تکاملی  زیست شناسی  جدید  یافته های 
 ،)5،6( خویشاوندی  انتخاب  نظریه ی  می کنند.  ارائه  بقا  تنازع  از 
که  داده اند  نشان   )17( تکامل همکاری  و   )7( متقابل  نوع دوستی 
دارد.  رقابت  که  دارد  اهمیت  تکامل  برای  اندازه  همان  همکاری 
استثنا  یک  نه  همکاری  انسان،  جمله  از  گونه ها،  از  بسیاری  در 
بلکه یکی از مهم ترین راهبردهای بقا محسوب می شود. در واقع، 
توانایی انسان برای تشکیل گروه های بزرگ، ایجاد اعتماد متقابل 
و توسعه ی هنجارهای همکاری از عوامل اصلی موفقیت تکاملی او 

به شمار می رود )4(. 

در این چارچوب، برخی پژوهشگران استدلال می کنند که مفهوم 
جمعی  سطح  به  فردی  سطح  از  باید  انسانی  جوامع  در  بقا  تنازع 
منتقل شود. برای نمونه، کروپوتکین1 در کتاب همکاری دوجانبه 
بیان کرد که همکاری و یاری متقابل در طبیعت و جامعه نقشی 
نارسا  بر رقابت، تصویری  انحصاری  دارند و تمرکز  بقا  اساسی در 
در  او  دیدگاه های  از  برخی  هرچند   .)22( می دهد  ارائه  تکامل  از 
تأکید  اما  هستند،  بازنگری  نیازمند  مدرن  زیست شناسی  چارچوب 
وی بر اهمیت همکاری بعدها توسط پژوهش های تجربی گسترده 

تأیید شد.

جوامع شکارگر-گردآورنده2 که بخش عمده ی تاریخ تکاملی انسان 
همکاری،  از  پیچیده ای  شبکه های  پایه ی  بر  می دهند،  تشکیل  را 
تقسیم منابع و حمایت متقابل سازمان یافته بودند )23(. در چنین 
جوامعی، بقای فرد بیشتر به بقای گروه وابسته بود. به همین دلیل، 
شرم،  عدالت،  همدلی،  مانند  انسان  اجتماعی  صفات  از  بسیاری 
احساس گناه و تمایل به مجازات متخلفان را می توان سازوکارهایی 

دانست که برای حفظ انسجام گروهی تکامل یافته اند )18(.  

گرفته  خود  به  جدیدی  شکل های  بقا  تنازع  نیز  مدرن  جوامع  در 
است. رقابت اقتصادی، علمی، سیاسی و حرفه ای همچنان بخشی 
قوانین،  چارچوب  در  رقابت ها  این  اما  است،  اجتماعی  زندگی  از 
محیط  برخلاف  می شوند.  مدیریت  اخلاقی  هنجارهای  و  نهادها 
طبیعی که در آن انتخاب طبیعی بیشتر بر اساس سازگاری زیستی 
عمل می کند، در جوامع انسانی معیارهای موفقیت متنوع تر هستند 
و شامل عوامل فرهنگی، آموزشی و فناورانه نیز می شوند )16(. به 
بیان دیگر، انسان ها با ایجاد نهادهای اجتماعی توانسته اند بخشی از 

فشارهای مستقیم تنازع بقا را تعدیل کنند.

افزون بر این، فرآیند »تکامل فرهنگی« سبب شده است که انتقال 
دانش، ارزش ها و فناوری ها به اندازه انتقال ژن ها در بقای جوامع 
موفقیت  که  می دهند  نشان  اخیر  پژوهش های  کند.  پیدا  اهمیت 
و  اجتماعی  یادگیری  ظرفیت  به  دیگری  گونه  هر  از  بیش  انسان 
انتقال فرهنگی وابسته است )24(. از این روی، تنازع بقا در جوامع 
انسانی را نمی توان تنها در سطح زیست شناختی تحلیل کرد؛ بلکه 

باید آن را در تعامل میان تکامل زیستی و فرهنگی فهمید.

می تواند  بقا  تنازع  مفهوم  بازخوانی  که  است  آن  دیگر  مهم  نکته 
مؤثر  نیز  سیاسی  و  اخلاقی  سوءبرداشت های  برخی  اصلاح  در 
برای  گاه  رقابت طبیعی  بر  مبتنی  ایده های  تاریخ،  در طول  باشد. 
سیاست های  و  اقتصادی  نابرابری  نژادی،  تبعیض  استعمار،  توجیه 
جدید  یافته های  اما  گرفته اند.  قرار  استفاده  مورد  حذف گرایانه 
همبستگی  و  اعتماد  همکاری،  که  می دهند  نشان  تکاملی  علوم 
هستند  انسان  تکاملی  میراث  از  نیز بخشی جدایی ناپذیر  اجتماعی 
)25(. بنابراین، ارجاع به تکامل نه تنها می تواند از رقابت حمایت 
کند، بلکه می تواند مبنایی برای درک اهمیت همکاری و مسئولیت 

اجتماعی نیز فراهم آورد.

می دهد  نشان  انسانی  جوامع  بستر  در  بقا  تنازع  مفهوم  بازخوانی 
که این مفهوم بسیار پیچیده تر از برداشت کلاسیک »رقابت برای 
حذف دیگری« است. از این روی، درک معاصر از تنازع بقا مستلزم 
توجه هم زمان به ابعاد زیستی، فرهنگی، اجتماعی و اخلاقی حیات 
انسانی است؛ ابعادی که در تعامل با یکدیگر مسیر تکامل و توسعه 

جوامع را شکل می دهند.

اخلاق به مانند سازوکار تکاملی یا فراتر از تکامل؟

از مهم ترین مباحث در تقاطع زیست شناسی تکاملی، فلسفه اخلاق 
محصول  تنها  اخلاق  آیا  که  است  پرسش  این  شناختی،  علوم  و 
زیستی  تکامل  از  فراتر  ماهیتی  اینکه  یا  است  تکاملی  فرآیندهای 
دارد؟ این مسئله از آن جهت اهمیت دارد که پاسخ به آن نه  تنها 
درک ما از منشأ ارزش های اخلاقی را تحت تأثیر قرار می دهد، بلکه 
بر نحوه ی تبیین مسئولیت اخلاقی، عدالت، حقوق بشر و هنجارهای 
قابل  پیشرفت های  اخیر،  دهه های  در  است.  اثرگذار  نیز  اجتماعی 
فراوانی  شواهد  اعصاب  علوم  و  تکاملی  زیست شناسی  در  توجه 
درباره ریشه های زیستی رفتارهای اخلاقی فراهم کرده اند؛ با این 
حال، همچنان این پرسش باقی است که آیا منشأ تکاملی اخلاق 

می تواند اعتبار هنجاری آن را نیز توضیح دهد یا خیر.

رویکرد تکاملی به اخلاق بر این فرض استوار است که بسیاری از 
گرایش های اخلاقی انسان در نتیجه انتخاب طبیعی شکل گرفته اند. 
از منظر تکاملی، رفتارهایی که به افزایش بقا و موفقیت تولیدمثلی 
افراد یا گروه ها کمک می کنند، در طول زمان تثبیت می شوند. از 
همین رو، احساس همدلی، همکاری، انصاف و نوع دوستی می توانند 
تکاملی  تاریخ  در  که  شوند  گرفته  نظر  در  سازوکارهایی  به عنوان 

انسان مزایای انطباقی ایجاد کرده اند )2(. 

داروین در کتاب تبار انسان بیان می کند که غرایز اجتماعی پایه های 
به  تمایل  او،  اعتقاد  به  می دهند.  تشکیل  را  انسانی  اخلاق  اولیه 
ارزش  دلیل  به  ابتدا  در  دیگران  از  مراقبت  و  دلسوزی  همدلی، 
1. Kropotkin 2. Hunter-Gatherer



نامة علوم پایه  شماره شانزدهم  پاییز و زمستان 661404

بقایی در گروه های انسانی تکامل یافته و سپس با رشد توانایی های 
شناختی و زبانی به نظام های پیچیده اخلاقی تبدیل شده است )1(.
از این دیدگاه، اخلاق نه پدیده ای ماورایی بلکه ادامه تکامل غرایز 

اجتماعی در انسان است.

پژوهش های مربوط به تکامل همکاری نشان داده اند که بسیاری 
شکل  گروهی  زندگی  زمینه ی  در  انسان  اخلاقی  ویژگی های  از 
گرفته اند. مارتین نوواک1 پنج سازوکار اصلی برای تکامل همکاری 
شامل انتخاب خویشاوندی، نوع دوستی متقابل، شهرت، شبکه های 
اجتماعی و انتخاب گروهی را معرفی کرده است )4(. این یافته ها 
نشان می دهند که رفتارهای اخلاقی نه در تقابل با تکامل، بلکه در 

بسیاری از موارد نتیجه مستقیم فرآیندهای تکاملی هستند.

تحقیقات عصب شناختی نشان داده اند که نواحی خاصی از مغز، از 
جمله قشر پیش پیشانی و آمیگدال، در پردازش تصمیم های اخلاقی 
نقش دارند )11(. وجود این زیرساخت های عصبی سبب شده برخی 
تا حدی محصول  اخلاق دست کم  بگیرند که  نتیجه  پژوهشگران 
فرآیندهای زیستی و تکاملی است. مطالعات انجام شده بر کودکان 
خردسال نیز نشان می دهد که برخی گرایش های مرتبط با انصاف 
و همکاری پیش از آموزش رسمی اخلاق مشاهده می شوند )26(. 

با وجود قدرت تبیینی رویکرد تکاملی، بسیاری از فیلسوفان اخلاق 
بر این باورند که این رویکرد تنها منشأ اخلاق را توضیح می دهد 
و قادر به تبیین اعتبار هنجاری آن نیست. این تمایز میان »منشأ« 
است.  فلسفه اخلاق معاصر  مباحث  از مهم ترین  و »اعتبار« یکی 
برای نمونه، اینکه احساس همدلی در نتیجه انتخاب طبیعی تکامل 
را  همدلی  انسان ها  چرا  که  کند  می  فراهم  توجیهی  است،  یافته 
تجربه می کنند، اما توضیح نمی دهد که چرا باید بر اساس آن عمل 
کنند. به بیان دیگر، توصیف فرآیندهای زیستی نمی تواند به  تنهایی 
تکلیف اخلاقی ایجاد کند. هیوم بیان می کند که نمی توان تنها از 

واقعیت های تجربی به نتایج هنجاری رسید )8(.

فلسفی  نظریه های  از  بسیاری  رویکردهای زیست گرایانه،  برابر  در 
نمی توان  که  است  ابعادی  دارای  اخلاق  که  باورند  این  بر  اخلاق 
نمونه، نظریه های  برای  با تکامل زیستی توضیح داد.  تنها  را  آنها 
وظیفه گرایانه، به ویژه اندیشه های کانت، اخلاق را مبتنی بر عقلانیت 
و اصول جهان شمول می دانند. از دیدگاه کانت ارزش اخلاقی رفتار، 
از انگیزه ی انجام وظیفه نه از پیامدهای زیستی یا تکاملی آن ناشی 

می شود )12(. 

همچنین نظریه های عدالت، حقوق بشر و کرامت انسانی بیشتر بر 
از ملاحظات تکاملی قرار  استوار هستند که فراتر  مبانی هنجاری 
می گیرند. برای نمونه، اصل برابری ذاتی انسان ها را نمی توان تنها  
از سازوکارهای انتخاب طبیعی استنتاج کرد، زیرا انتخاب طبیعی ذاتاًً 

نسبت به مفاهیمی مانند عدالت یا حقوق بی طرف است. از این روی، 
بسیاری از فیلسوفان بر این باورند که هرچند تکامل می تواند منشأ 
محتوای هنجاری  اما  دهد،  توضیح  را  اخلاقی  گرایش های  برخی 

اخلاق محصول عقلانیت، فرهنگ و تأمل فلسفی است )27(.  

میان  شکاف  کوشیده اند  تلفیقی  دیدگاه های  اخیر،  سال های  در 
زیست شناسی و فلسفه اخلاق را کاهش دهند. این رویکردها اخلاق 
فرهنگی  تکامل  و  زیستی  تکامل  میان  پیچیده  تعامل  نتیجه  را 
از  بسیاری  ژن-فرهنگ،  هم تکاملی  نظریه  اساس  بر  می دانند. 
و  زیستی  ظرفیت های  میان  تعامل  بستر  در  اخلاقی  هنجارهای 

محیط های فرهنگی شکل گرفته اند )16(.

توماسلو بیان می کند که اخلاق انسانی از همکاری های اجتماعی 
فرهنگی  تکامل  طول  در  که  است  گرفته  سرچشمه  گسترده ای 
توسعه یافته اند. از نگاه او، انسان ها نه ‌تنها برای همکاری تکامل 
یافته اند، بلکه توانایی ایجاد هنجارهای مشترک، قضاوت درباره ی 
رفتار دیگران و احساس تعهد نسبت به قواعد جمعی را نیز کسب 
کرده اند )18(. در این چارچوب، اخلاق تنها محصول ژن ها و عوامل 
زیستی نیست، بلکه برآیندی از تعامل مستمر میان طبیعت و فرهنگ  

به حساب می آید.

نمی توان  را  اخلاق  نشان می دهد که  دیدگاه های مختلف   بررسی 
فلسفه  یا  زیست شناسی  حوزه ی  دو  از  یکی  به  کامل  به طور 
فروکاست. شواهد تکاملی، شناختی و عصب شناختی به خوبی نشان 
می دهند که بسیاری از گرایش های اخلاقی انسان دارای ریشه های 
زیستی اند و در فرآیند انتخاب طبیعی شکل گرفته اند. با این حال، 
اعتبار هنجاری  توجیه  برای  به تنهایی  اخلاق  تکاملی  منشأ  تبیین 
آن کافی نیست. مفاهیمی چون عدالت، مسئولیت، کرامت انسانی 
چارچوب  از  فراتر  که  هستند  تحلیل هایی  نیازمند  اخلاقی  الزام  و 
زیست شناختی قرار می گیرند. از این روی، دیدگاه های معاصر بیش 
را  تلفیقی حرکت کرده اند که اخلاق  به سمت رویکردی  از پیش 
شناختی،  فرآیندهای  تکاملی،  ظرفیت های  میان  تعامل  حاصل 

نهادهای فرهنگی و تأمل عقلانی می دانند.

محدودیت های رویکرد زیست گرایانه در تبیین اخلاق انسانی

رویکرد زیست گرایانه در تبیین اخلاق انسانی بر این فرض استوار 
بر  می توان  را  اخلاقی  قضاوت های  و  ارزش ها  رفتارها،  که  است 
این  داد.  توضیح  تکاملی  و  ژنتیکی  زیستی،  سازوکارهای  اساس 
شناسی  جامعه  تکامل،  نظریه ی  گسترش  از  پس  به ویژه  رویکرد 
زیستی و روان شناسی تکاملی، جایگاه مهمی در مطالعات مربوط به 
منشأ اخلاق پیدا کرد. پژوهش های متعدد نشان داده اند که بسیاری 
از ویژگی های اخلاقی انسان، از جمله همدلی، همکاری، انصاف و 
نوع دوستی، دارای زیرساخت های زیستی و تکاملی هستند )2،10(.. 

1. Martin Nowak
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برخی  حتی  و  جامعه شناسان  فیلسوفان،  از  بسیاری  این،  وجود  با 
زیست شناسان تکاملی بر این باورند که تبیین اخلاق انسانی تنها  بر 
پایه عوامل زیستی با محدودیت های نظری و تجربی مهمی مواجه 
است. به همین دلیل، اگرچه رویکرد زیست گرایانه در شناخت منشأ 
اما به تنهایی  ایفا می کند،  برخی گرایش های اخلاقی نقش مهمی 

نمی تواند پیچیدگی نظام های اخلاقی انسانی را توضیح دهد.

میان  تمایز  به  زیست گرایانه  رویکرد  اساسی  محدودیت  نخستین 
منشأ و اعتبار اخلاق مربوط می شود. زیست شناسی تکاملی می تواند 
توضیح دهد که برخی گرایش های اخلاقی چگونه در فرآیند انتخاب 
طبیعی شکل گرفته اند، اما نمی تواند به این پرسش پاسخ دهد که 
چرا رفتاری از نظر اخلاقی درست یا نادرست است. برای نمونه، اگر 
همدلی در طول تکامل به دلیل افزایش همکاری و بقای گروهی 
این ویژگی  تواند منشأ  تنها می  این توضیح  باشد،  یافته  گسترش 
را روشن می کند، نه اینکه چرا افراد باید بر اساس آن عمل کنند. 
این مسئله به شکاف معروف میان »هست« و »باید« بازمی گردد 
که نخستین بار توسط هیوم مطرح شد. هیوم استدلال می کرد که 
نمی توان از گزاره های توصیفی درباره ی واقعیت های جهان، به طور 
منطقی گزاره های هنجاری درباره ی آنچه باید انجام شود استخراج 
کرد )8(. از این چشم انداز، حتی کامل ترین تبیین های زیستی نیز 

نمی توانند به تنهایی بنیان بایسته های اخلاقی را فراهم کنند.

محدودیت دوم به مسئله »مغالطه طبیعت گرایانه« مربوط می شود. 
مور1 در اثر کلاسیک خود اصول اخلاق استدلال کرد که مفاهیم 
او،  باور  به  فروکاست.  ویژگی های طبیعی  به  نمی توان  را  اخلاقی 
تلاش برای تعریف مفاهیمی مانند »خوبی« بر اساس ویژگی های 
محسوب  منطقی  خطای  نوعی  طبیعی  یا  روان شناختی  زیستی، 
می شود )9(. این نقد اهمیت ویژه ای در بحث اخلاق تکاملی دارد، 
زیرا نشان می دهد که حتی اگر رفتاری دارای منشأ طبیعی باشد، 
این امر ببایست آن رفتار را از نظر اخلاقی موجه نمی سازد. برای 
است  ممکن  خویشاوندان  از  جانبداری  یا  خشونت  رقابت،  نمونه، 
دارای ریشه های تکاملی باشند، اما این واقعیت به تنهایی نمی تواند 

مشروعیت اخلاقی آنها را اثبات کند.

محدودیت سوم به تنوع فرهنگی گسترده نظام های اخلاقی مربوط 
می شود. اگر اخلاق تنها  محصول تکامل زیستی بود، انتظار می رفت 
جوامع انسانی دارای نظام های اخلاقی کمابیش مشابهی باشند. در 
می دهند  نشان  جامعه شناسی  و  انسان شناسی  مطالعات  که  حالی 
مختلف  فرهنگ های  در  اخلاقی  قواعد  و  هنجارها  ارزش ها،  که 
تفاوت های قابل توجهی دارند )15(. برای نمونه، نگرش ها نسبت 
حتی  و  مجازات  اجتماعی،  مسئولیت  خانواده،  آزادی،  عدالت،  به 
نشان  تنوع  این  است.  متفاوت  مختلف  جوامع  در  فضیلت  مفهوم 
تاریخ، دین، آموزش و ساختارهای اجتماعی  می دهد که فرهنگ، 

نقش تعیین کننده ای در شکل گیری اخلاق دارند و نمی توان همه 
آنها را به عوامل زیستی تقلیل داد.

نشان  که  دارد  فراوانی وجود  نیز شواهد  فرهنگی  تکامل  منظر  از 
از  بیشتر  بسیار  با سرعتی  اخلاقی  هنجارهای  از  بسیاری  می دهد 
می کنند.  تغییر  می سازند  امکان پذیر  ژنتیکی  فرآیندهای  آنچه 
توسعه  پژوهشگران  نظریه ی هم تکاملی ژن و فرهنگ که توسط 
یافته است، تأکید می کند که رفتارهای انسانی نتیجه تعامل میان 
عوامل زیستی و فرهنگی هستند )16(. در این چارچوب، فرهنگ 
نه تنها  بازتاب زیست شناسی، بلکه نیرویی مستقل و تأثیرگذار در 

شکل دهی رفتارهای اخلاقی محسوب می شود.

دشواری  زیست گرایانه،  رویکرد  مهم  محدودیت های  دیگر  از 
بسیاری  است.  جهان شمول  و  فداکارانه  اخلاقی  رفتارهای  تبیین 
دوردست،  گروه های  از  حمایت  به  را  انسان  اخلاقی  نظام های  از 
به  توجه  بدون  انسان ها  حقوق  از  دفاع  ناشناس،  افراد  به  کمک 
خویشاوندی یا منفعت شخصی و حتی ایثار کامل برای آرمان های 
اخلاقی فرا می خوانند. چنین رفتارهایی به سادگی در چارچوب منافع 
ژنتیکی یا بقای فردی قابل توضیح نیستند. برای نمونه، فعالیت های 
بشردوستانه بین المللی، دفاع از حقوق نسل های آینده یا حمایت از 
گونه های در معرض انقراض اغلب فراتر از منافع مستقیم تکاملی 
قرار می گیرند )28(. این موارد نشان می دهند که انسان قادر است 
دایره ی ملاحظات اخلاقی خود را بسیار فراتر از محدوده ای که تنها  

توسط انتخاب طبیعی تعیین شده است، گسترش دهد.

افزون بر این، رویکرد زیست گرایانه در تبیین نقش عقلانیت و تأمل 
اخلاقی با چالش مواجه است. بسیاری از نظریه های فلسفه اخلاق، 
به ویژه سنت عقل گرایانه، بر این باورند که انسان ها قادرند از طریق 
استدلال، نقد و بازاندیشی، هنجارهای اخلاقی خود را اصلاح کنند. 
است.  دیدگاه  این  از  برجسته ای  نمونه ی  کانت  اخلاقی  نظریه ی 
کانت بر این باور بود که الزام اخلاقی از توانایی عقل عملی برای 
وضع قواعد جهان شمول و نه از تمایلات طبیعی یا منافع زیستی، 
ناشی می شود )12(. اگرچه پژوهش های شناختی نشان داده اند که 
هیجان ها و شهودها در تصمیم گیری اخلاقی نقش مهمی دارند، اما 
نقش استدلال آگاهانه و نقد عقلانی نیز غیرقابل انکار است )29(. 

محدودیت دیگر به خطر جبرگرایی زیستی مربوط می شود. برخی 
تفسیرهای افراطی از زیست گرایی ممکن است این تصور را ایجاد 
ژن ها  توسط  چرا  و  چون  بی  انسان  اخلاقی  رفتارهای  که  کنند 
می تواند  دیدگاهی  چنین  می شوند.  تعیین  تکاملی  سازوکارهای  یا 
در  را تضعیف کند.  رفتار  تغییر  امکان  و  اختیار  مسئولیت اخلاقی، 
مقابل، پژوهش های معاصر نشان می دهند که رفتار انسانی حاصل 
تعامل پیچیده میان ژنتیک، محیط، فرهنگ، آموزش و انتخاب های 
فردی است )21(. بنابراین، فروکاستن اخلاق به زیست شناسی نه 

1. Moore
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تنها از نظر علمی نارساست، بلکه ممکن است پیامدهای فلسفی و 
اجتماعی چالش برانگیزی نیز در بر داشته باشد.

تجربه ی تاریخی نیز محدودیت های رویکرد زیست گرایانه را آشکار 
برخی  بیستم،  قرن  اوایل  و  نوزدهم  قرن  اواخر  در  است.  کرده 
تکامل،  از  خاصی  برداشت های  به  استناد  با  فکری  جریان های 
نژادی و سیاست های اصلاح  تبعیض  استعمار،  اجتماعی،  نابرابری 
عنوان  تحت  بعدها  که  رویکردها  این  می کردند.  توجیه  را  نژادی 
داروینیسم اجتماعی شناخته شدند، نشان دادند که انتقال مستقیم 
مفاهیم زیستی به حوزه اخلاق و سیاست می تواند به سوءاستفاده های 
نظری و عملی منجر شود )3(. این تجربه تاریخی ضرورت تمایز 

میان تبیین علمی و توجیه اخلاقی را برجسته می کند.

امروزه بسیاری از پژوهشگران رویکردی تلفیقی را ترجیح می دهند 
زیستی،  عوامل  از  سطح  چندین  تعامل  نتیجه  اخلاق  آن  در  که 
دیدگاه،  این  در  می شود.  تلقی  اجتماعی  و  فرهنگی  شناختی، 
تکامل زیستی ظرفیت هایی مانند همدلی، همکاری و حساسیت به 
هنجارها را فراهم کرده است، اما محتوای اخلاقی این ظرفیت ها 
در بستر فرهنگ، زبان، آموزش و نهادهای اجتماعی شکل می گیرد 
)18(. بنابراین، زیست شناسی شرط لازم برای پیدایش اخلاق است، 

اما شرط کافی برای تبیین کامل آن محسوب نمی شود.

رویکرد زیست گرایانه سهم مهمی در فهم منشأ برخی گرایش های 
اخلاقی انسان داشته و نشان داده است که اخلاق به طور کامل جدا 
از تاریخ تکاملی بشر نیست. با این حال، این رویکرد با محدودیت های 
نادیده  اخلاق،  هنجاری  اعتبار  تبیین  در  ناتوانی  جمله  از  مهمی 
جهان شمول  رفتارهای  توضیح  دشواری  فرهنگی،  تنوع  گرفتن 
زیستی  جبرگرایی  خطر  و  عقلانیت  نقش  به  کم توجهی  اخلاقی، 
مواجه است. از این روی، تبیین جامع اخلاق انسانی نیازمند رویکردی 
روان شناختی،  زیستی،  ابعاد  به  همزمان  که  است  میان رشته ای 

فرهنگی، اجتماعی و فلسفی توجه کند.

امکان تعامل میان تکامل زیستی و اخلاق انسانی

به  مربوط  میان رشته ای  مطالعات  در  پرسش ها  مهم ترین  از  یکی 
تکامل و اخلاق این است که آیا میان مکانیسم های تکامل زیستی 
اینکه  یا  دارد  وجود  بنیادین  تعارضی  انسانی  اخلاقی  نظام های  و 
کرد.  برقرار  حوزه  دو  این  میان  آشتی  و  سازگاری  نوعی  می توان 
طبیعی  انتخاب  اصول  که  می رسد  نظر  به  مواجهه،  نخستین  در 
که  حالی  در  استوارند،  تولیدمثلی  موفقیت  و  بقا  تنازع  رقابت،  بر 
اخلاق انسانی بر ارزش هایی همچون؛ همدلی، عدالت، نوع دوستی، 
همکاری و حمایت از افراد آسیب پذیر تأکید می کند. همین تفاوت 
نقطه  را  اخلاق  اندیشمندان،  برخی  که  است  شده  سبب  ظاهری 
مقابل منطق تکاملی تلقی کنند. با این حال، پژوهش های چند دهه 
اخیر نشان داده اند که رابطه میان تکامل و اخلاق بسیار پیچیده تر 

از یک تقابل ساده است و می توان از امکان نوعی هم گرایی و آشتی 
میان آنها سخن گفت.

از تکامل  بازنگری در برداشت سنتی  نخستین گام در این آشتی، 
است. در بسیاری از تفسیرهای عمومی، تکامل با رقابت بی رحمانه 
زیست شناسی  اما  می شود،  دانسته  مترادف  ضعیف ترها  حذف  و 
تکاملی معاصر نشان داده است که همکاری نیز یکی از مهم ترین 
داروین،  آثار  انتشار  زمان  از  است.  تکاملی  فرآیندهای  پیامدهای 
انسان و  اجتماعی نقش مهمی در زندگی  بود که غرایز  مشخص 
سایر گونه های اجتماعی دارند. داروین درکتاب تبار انسان بیان  کرد 
که احساس همدردی، دلسوزی و همکاری بخشی از میراث تکاملی 
ایفا می کنند  اساسی  نقش  اخلاق  در شکل گیری  و  انسان هستند 
نظریه ی  تقلیل گرایانه،  برداشت های  برخی  برخلاف  بنابراین،   .)2(
از آغاز ظرفیت تبیین منشأ برخی رفتارهای اخلاقی را در  تکامل 

اختیار داشت.

پیشرفت های بعدی در زیست شناسی تکاملی این دیدگاه را تقویت 
کردند. نظریه ی انتخاب خویشاوندی که توسط همیلتون مطرح شد، 
نشان داد که رفتارهای ایثارگرانه نسبت به خویشاوندان می توانند از 
منظر تکاملی سودمند باشند، زیرا به بقای ژن های مشترک کمک 
ترورز«  متقابل  نوع دوستی  »نظریه ی  همچنین   .)6‌5( می کنند 
شرایط  در  نیز  غیرخویشاوند  افراد  میان  همکاری  که  داد  توضیح 
خاص می تواند مزیت تکاملی داشته باشد )7(. این نظریه ها نشان 
دادند که رفتارهای اخلاقی به حتم در تعارض با انتخاب طبیعی قرار 

ندارند، بلکه در بسیاری از موارد خود محصول آن هستند.

گام مهم دیگر در این زمینه، مطالعات مربوط به تکامل همکاری 
از  یکی  همکاری  که  داده اند  نشان  نوواک  پژوهش های  است. 
است.  طبیعی  انتخاب  و  جهش  کنار  در  تکامل  اساسی  نیروهای 
انتخاب  شامل  همکاری  تکامل  برای  اصلی  سازوکار  پنج  وی 
اجتماعی  شبکه های  شهرت،  متقابل،  نوع دوستی  خویشاوندی، 
نشان  یافته ها  این   .)4( است  کرده  معرفی  را  گروهی  انتخاب  و 
می دهند که بقای انسان نه تنها  بر رقابت، بلکه بر توانایی ایجاد 
روابط مبتنی بر همکاری و حفظ انسجام اجتماعی استوار بوده است. 
و  انصاف  اعتماد،  مانند  اخلاقی  ارزش های  از  بسیاری  نتیجه،  در 
گرفت  نظر  در  سازوکارهایی  به عنوان  می توان  را  مسئولیت پذیری 

که موفقیت گروه های انسانی را افزایش داده اند.

محدودیت های زیست شناسی تکاملی ببایست مانعی برای آشتی 
نظریه پردازان  از  بسیاری  نمی شود.  تلقی  اخلاق  و  تکامل  میان 
پیدایش  زمینه ی  پیش  زیستی  تکامل  که  باورند  این  بر  معاصر 
انسانی  زبان و عقلانیت  فراهم کرده و سپس فرهنگ،  را  اخلاق 
این ظرفیت ها را گسترش داده اند. در این چارچوب، اخلاق محصول 
و  ژن  هم تکاملی  نظریه ی  است.  فرهنگ  و  طبیعت  میان  تعامل 
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فرهنگ نشان می دهد که بسیاری از هنجارهای اخلاقی در نتیجه ی 
تعامل مستمر میان فرآیندهای زیستی و فرهنگی شکل گرفته اند 
)16(. بر اساس این دیدگاه، تکامل فرهنگی توانسته است دامنه ی 
محدودیت های  از  فراتر  بسیار  را  اخلاقی  مسئولیت  و  همکاری 

اولیه ی زیستی گسترش دهد.

زمانی  انسانی  اخلاق  و  زیستی  تکامل  میان  آشتی  نهایت،  در 
امکان پذیر می شود که از دو افراط پرهیز شود: از یک سو فروکاستن 
بنیان های  گرفتن  نادیده  دگر  از سوی  و  زیست شناسی  به  اخلاق 
تکاملی اخلاق. رویکرد نخست نمی تواند اعتبار هنجاری ارزش های 
اخلاقی را توضیح دهد و رویکرد دوم نیز از تبیین منشأ بسیاری از 
گرایش های اخلاقی ناتوان است. دیدگاه های معاصر بیش از پیش 
محصول  را  اخلاق  و  کرده اند  حرکت  تلفیقی  رویکردی  به سمت 
تعامل پویا میان فرآیندهای تکاملی، ساختارهای شناختی، نهادهای 
فرهنگی و تأمل عقلانی می دانند. در این چارچوب، اخلاق نه در 
دستاوردهای  پیچیده ترین  از  یکی  به عنوان  بلکه  تکامل،  با  تقابل 
است  داده  امکان  انسان  به  که  دستاوردی  می شود؛  فهمیده  آن 
از  گسترده ای  اشکال  و  رود  فراتر  فردی  منافع  محدودیت های  از 

همکاری، همبستگی و مسئولیت اخلاقی را پدید آورد.

ابعاد میان رشته ای رابطه تکامل، فرهنگ و اخلاق

رابطه ی میان تکامل، فرهنگ و اخلاق از پیچیده ترین و در عین 
حال پربارترین حوزه های پژوهشی در علوم انسانی و زیستی معاصر 
است. در گذشته، مطالعه اخلاق در قلمرو فلسفه قرار داشت و منشأ 
اجتماعی  قراردادهای  یا  دین  عقل،  در  بیشتر  اخلاقی  ارزش های 
و  نوزدهم  قرن  در  تکامل  نظریه ی  پیدایش  با  می شد.  جستجو 
به  دیدگاه  این  بیستم،  قرن  در  شناختی  و  رفتاری  علوم  گسترش 
چالش کشیده شد و پژوهشگران کوشیدند نقش فرآیندهای زیستی 
در  دهند.  توضیح  اخلاقی  رفتارهای  شکل گیری  در  را  تکاملی  و 
روان شناسی  تکاملی،  انسان شناسی  گسترش  نیز  اخیر  دهه های 
اخلاق، علوم اعصاب، جامعه شناسی فرهنگی و نظریه ی هم تکاملی 
حوزه ای  به  اخلاق  مطالعه ی  که  است  شده  سبب  فرهنگ  و  ژن 
تنهایی قادر  به  میان رشته ای تبدیل شود که در آن هیچ رشته ای 
به ارائه تبیینی جامع از اخلاق انسانی نیست. از این منظر، اخلاق 
شناختی،  زیستی،  عوامل  میان  چندلایه  تعامل  محصول  باید  را 
فرهنگی و اجتماعی دانست؛ تعاملی که در طول تاریخ تکاملی و 

فرهنگی بشر شکل گرفته است.

نقطه ی آغاز این بحث در زیست شناسی تکاملی قرار دارد. نظریه ی 
رفتاری  ویژگی های  از  بسیاری  که  داد  نشان  طبیعی  انتخاب 
یافته اند.  تکامل  انطباقی  فرآیندهای  نتیجه ی  در  زنده  موجودات 
داروین در کتاب »تبار انسان« بیان کرد که غرایز اجتماعی مانند؛ 
تأثیر  تحت  می توانند  نیز  همکاری  به  تمایل  و  دلسوزی  همدلی، 

زمینه ساز  دیدگاه  این   .)2( باشند  گرفته  شکل  طبیعی  انتخاب 
پیدایش مطالعاتی شد که اخلاق را نه پدیده ای مستقل از طبیعت، 

بلکه امتداد فرآیندهای تکاملی در انسان تلقی می کردند.

پژوهش های بعدی در زیست شناسی رفتاری و جامعه زیست شناسی 
نشان  خویشاوندی  انتخاب  نظریه ی  دادند.  توسعه  را  ایده  این 
بقای  افزایش  طریق  از  می توانند  نوع دوستانه  رفتارهای  که  داد 
خویشاوندان دارای ژن های مشترک تکامل یابند )5،6(. همچنین 
افراد  میان  همکاری  که  داد  توضیح  متقابل  نوع دوستی  نظریه ی 
داشته  تکاملی  مزیت  می تواند  خاص  شرایط  در  نیز  غیرخویشاوند 
باشد )7(. این یافته ها نشان دادند که بسیاری از رفتارهایی که در 
نظام های اخلاقی ارزشمند تلقی می شوند، دارای بنیان های زیستی 

قابل شناسایی هستند.

با  زیست شناسی  اساس  بر  تنها  اخلاق  تبیین  حال،  این  با 
اخلاقی  گسترده ی  تفاوت های  شد.  مواجه  جدی  محدودیت های 
میان جوامع مختلف نشان می داد که فرهنگ نقش تعیین کننده ای 
در شکل گیری ارزش ها و هنجارهای اخلاقی دارد. انسان شناسان 
فرهنگی از جمله کلیفورد گیرتز1 تأکید کردند که انسان موجودی 
است که در شبکه های معنایی و نمادین زندگی می کند و رفتارهای 
این  از   .)30( نیستند  فهم  قابل  فرهنگی  بستر  به  توجه  بدون  او 
دیدگاه، هرچند زیست شناسی ظرفیت های ابتدایی اخلاق را فراهم 
می کند، اما محتوای اخلاقی این ظرفیت ها در قالب فرهنگ شکل 

می گیرد.

تطبیقی  مطالعات  در  به ‌ویژه  اخلاق  تبیین  در  فرهنگ  اهمیت 
که  می دهند  نشان  انسان‌شناختی  پژوهش های  است.  شده  آشکار 
مفهوم  و حتی  آزادی  مانند: عدالت، مسئولیت، فضیلت،  مفاهیمی 
»خیر« در جوامع مختلف معانی متفاوتی دارند )15(. برای نمونه، 
در برخی فرهنگ ها ارزش های جمع گرایانه و مسئولیت نسبت به 
گروه اهمیت بیشتری دارند، در حالی که در برخی دیگر استقلال 
فردی و حقوق شخصی در مرکز نظام اخلاقی قرار می گیرند. این 
تنوع فرهنگی نشان می دهد که اخلاق تنها  بازتابی از سازوکارهای 
و  اجتماعی  تاریخی،  فرآیندهای  تأثیر  تحت  بلکه  نیست،  زیستی 

نمادین قرار دارد.

یکی از مهم ترین چارچوب های نظری برای پیوند دادن زیست شناسی 
و فرهنگ، نظریه ی »هم تکاملی ژن و فرهنگ« است. این نظریه 
استدلال می کند که تکامل انسان حاصل تعامل مداوم میان فرآیندهای 
نه  این دیدگاه، فرهنگ  بر اساس  ژنتیکی و فرهنگی است )16(. 
تکامل  مسیر  بر  می تواند  بلکه  است،  زیست شناسی  تنها محصول 
زیستی تأثیر بگذارد. برای نمونه، گسترش همکاری های اجتماعی، 
ایجاد کرده است  را  دانش فرهنگی شرایطی  انتقال  و  کار  تقسیم 
انسان تحت فشارهای  که برخی ویژگی های شناختی و اجتماعی 
1. Clifford Geertz
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انتخابی جدید قرار گیرند.

افزوده اند.  بحث  این  به  دیگری  بُعُد  نیز  شناختی  علوم  مطالعات 
پژوهشگران این حوزه نشان داده اند که قضاوت های اخلاقی حاصل 
تعامل میان فرآیندهای شناختی، هیجانی و اجتماعی هستند. هایت 
در نظریه ی »شهودگرایی اجتماعی« استدلال می کند که بسیاری 
شکل  هیجانی  و  شهودی  به صورت  ابتدا  اخلاقی  داوری های  از 
می شوند  توجیه  عقلانی  استدلال های  توسط  سپس  و  می گیرند 
تنها   نمی توان  را  اخلاق  که  می دهند  نشان  یافته ها  این   .)17(
بلکه  فروکاست؛  فرهنگی  های  بایسته  یا  عقلانی  محاسبات  به 

ساختارهای شناختی تکامل یافته نیز در آن نقش دارند.

همزمان، علوم اعصاب تلاش کرده اند زیربناهای عصبی رفتارهای 
اخلاقی را شناسایی کنند. پژوهش های تصویربرداری مغزی نشان 
داده اند که قضاوت های اخلاقی با فعالیت شبکه های عصبی مرتبط 
با همدلی، هیجان، تصمیم گیری و کنترل شناختی همراه هستند 
)11(. این یافته ها نشان می دهند که اخلاق دارای زیرساخت های 
زیستی مشخصی است، اما نحوه ی فعال شدن و جهت گیری این 
سازوکارها تحت تأثیر یادگیری اجتماعی و فرهنگی قرار دارد. به 
اما  فراهم می کند،  را  اخلاقی  انسان ظرفیت های  مغز  دیگر،  بیان 
فرهنگ تعیین می کند که این ظرفیت ها چگونه به کار گرفته شوند.

تنظیم کننده ی  نظام  از  بخشی  اخلاق  نیز  جامعه شناسی  منظر  از 
مانند  جامعه شناسان کلاسیکی  می شود.  اجتماعی محسوب  روابط 
اجتماعی  انسجام  ابزارهای حفظ  از مهم ترین  را  درکهایم1 اخلاق 
از  اخلاقی  هنجارهای  و  ارزش ها  دورکهایم،  نظر  از  می دانستند. 
طریق فرآیند اجتماعی شدن به افراد منتقل می شوند و نقش مهمی 
در تداوم نظم اجتماعی دارند )31(. این دیدگاه بر این نکته تأکید 
بلکه  نیست،  زیستی  یا  فردی  پدیده ای  تنها   اخلاق  که  می کند 

کارکردی اجتماعی نیز دارد.

تکاملی  انسان شناسی  و  تکاملی  روان شناسی  اخیر،  دهه های  در 
کنند.  برقرار  پیوند  تحلیل  مختلف  سطوح  این  میان  کوشیده اند 
بستر  در  انسانی  اخلاق  که  می دهد  نشان  توماسلو  پژوهش های 
او،  دیدگاه  از  است.  یافته  تکامل  پیچیده  اجتماعی  همکاری های 
دیدگاه  درک  مشترک،  اهداف  شکل دهی  برای  انسان  توانایی 
دیگران و پایبندی به هنجارهای جمعی، نقش مهمی در پیدایش  
نظام های اخلاقی داشته است )18(. در این چارچوب، اخلاق نتیجه 
تعامل سه سطح است: ظرفیت های زیستی تکامل یافته، فرآیندهای 

شناختی و یادگیری فرهنگی.

از منظر فلسفه اخلاق نیز یافته های علوم تجربی اهمیت فزاینده ای 
اعتبار  که  می کنند  تأکید  همچنان  فیلسوفان  اگرچه  کرده اند.  پیدا 
هنجاری ارزش ها را نمی توان تنها  از واقعیت های زیستی استخراج 
و  تکاملی  منشأ  شناخت  که  دارند  باور  آنان  از  بسیاری  اما  کرد، 

فرهنگی اخلاق می تواند در فهم بهتر ماهیت آن مؤثر باشد )32(. 
به بیانی دیگر، فلسفه ی اخلاق امروز بیش از گذشته از یافته های 
زیست شناسی، روان شناسی و انسان شناسی بهره می گیرد و در عین 
حال می کوشد پرسش های مربوط به بایسته های اخلاقی، عدالت 

و ارزش را بررسی کند.

چارچوب  در  نمی توان  را  اخلاق  و  فرهنگ  تکامل،  میان  رابطه ی 
برخی  منشأ  زیست شناسی  داد.  توضیح  واحدی  علمی  رشته 
علوم  و  روان شناسی  می کند؛  روشن  را  اخلاقی  ظرفیت های 
آنها را توضیح می دهند؛  اعصاب سازوکارهای شناختی و هیجانی 
اجتماعی  نهادهای  و  فرهنگ  نقش  جامعه شناسی  و  انسان شناسی 
هنجاری  اعتبار  بررسی  به  اخلاق  فلسفه ی  و  می سازند؛  آشکار  را 
این پدیده ها می پردازد. از این روی، اخلاق انسانی را باید محصول 
تکامل  آن  در  که  دانست  میان رشته ای  و  چندسطحی  فرآیندی 
زیستی، تکامل فرهنگی، ساختارهای شناختی و نظام های اجتماعی 
به صورت متقابل بر یکدیگر اثر گذارند. چنین رویکردی تصویری 
رابطه ی  عمیق تر  درک  امکان  و  می دهد  ارائه  اخلاق  از  جامع تر 
پیچیده میان طبیعت انسانی، فرهنگ و ارزش های اخلاقی را فراهم 

می سازد.

نتیجه گیری

بقا و نظام های  تنازع  رابطه ی میان مکانیسم های تکاملی  بررسی 
اخلاقی در جوامع انسانی نشان می دهد که این دو حوزه نه در قالب 
تقابلی مطلق، بلکه در چارچوب تعاملی پیچیده، پویا و چندلایه قابل 
فهم هستند. اگرچه نظریه تکامل در نگاه نخست بر رقابت، بقا و 
موفقیت تولیدمثلی تأکید دارد و اخلاق انسانی بر ارزش هایی چون؛ 
است،  استوار  مسئولیت پذیری  و  ایثار  همکاری،  همدلی،  عدالت، 
انسان شناسی،  تکاملی،  زیست شناسی  در  معاصر  تحلیل های  اما 
قلمرو  دو  این  که  می دهند  نشان  اخلاق  فلسفه ی  و  روان شناسی 
بیش از آنکه در تعارض باشند، در فرآیندی طولانی از هم تکاملی و 

تأثیر متقابل شکل گرفته اند.

یافته های پژوهش حاضر نشان می دهند که مفهوم »تنازع بقا« در 
جوامع انسانی را نمی توان تنها  به معنای رقابت فردی برای حذف 
برداشت های  برخی  برخلاف  کرد.  تفسیر  برتری  کسب  یا  رقیب 
طول  در  انسان  بقای  تکامل،  نظریه ی  از  تاریخی  و  ساده انگارانه 
تاریخ بیش از هر چیز به توانایی او در ایجاد شبکه های همکاری، 
اعتماد متقابل و نظم اجتماعی وابسته بوده است. در واقع، انسان 
موجودی  به عنوان  بلکه  رقابت گر،  موجودی  به عنوان  تنها   نه 
را طی  تکامل خود  است مسیر  توانسته  و هنجارپذیر  همکاری جو 
کند. از این منظر، بسیاری از ارزش های اخلاقی را می توان به عنوان 
تضمین  و  درون گروهی  تعارض های  مدیریت  برای  سازوکارهایی 

بقای جمعی تفسیر کرد.
1. Durkheim
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با این حال، بررسی مبانی نظری اخلاق نشان داد که فروکاستن 
است.  مواجه  جدی  محدودیت های  با  زیست شناسی  به  اخلاق 
اخلاقی  گرایش های  برخی  منشأ  می تواند  تکاملی  زیست شناسی 
اما  مانند؛ همدلی، انصاف، نوع دوستی و همکاری را توضیح دهد، 
قادر نیست به پرسش های هنجاری بنیادین پاسخ دهد؛ پرسش هایی 
از این دست که چرا یک رفتار باید اخلاقی تلقی شود یا چه معیاری 
برای داوری درباره ی درستی و نادرستی اعمال وجود دارد. شکاف 
میان تبیین علمی و توجیه اخلاقی نشان می دهد که اخلاق انسانی 

واجد ابعادی است که فراتر از الزامات تنها  زیستی قرار می گیرند.

در همین راستا، نقش فرهنگ به عنوان حلقه واسط میان طبیعت و 
اخلاق اهمیت ویژه ای پیدا می کند. فرهنگ بستری است که در آن 
ظرفیت های زیستی انسان به هنجارها، ارزش ها و نهادهای اخلاقی 
سنت ها،  وارث  بلکه  ژن ها،  وارث  تنها  نه  انسان  می شوند.  تبدیل 
زبان ها، نمادها و نظام های معنایی نیز هست. از این روی، اخلاق 
را باید حاصل تعامل مداوم میان میراث زیستی و میراث فرهنگی 
به  فرهنگ،  و  فرآیند هم تکاملی ژن  قالب  در  تعاملی که  دانست؛ 

پیدایش جوامع پیچیده انسانی انجامیده است.

همچنین بررسی تنش میان منافع فردی و خیر جمعی نشان داد که 
بخش مهمی از تاریخ اخلاق را می توان تلاشی برای ایجاد تعادل 
میان این دو قطب دانست. از یک سو، انسان دارای گرایش های 
از سوی  طبیعی برای حفظ منافع فردی و بقای شخصی است و 
گاه  که  است  قواعدی  رعایت  مستلزم  او  اجتماعی  زندگی  دیگر، 
محدودکننده منافع کوتاه مدت فردی هستند. نظام های اخلاقی در 
واقع پاسخ فرهنگی و هنجاری بشر به این تعارض بنیادین محسوب 
را فراهم  انسانی  پایدار در گروه های  امکان همزیستی  می شوند و 

می آورند.

از منظر میان رشته ای، مهم ترین دستاورد این پژوهش آن است که 
هیچ یک از رویکردهای زیستی، فرهنگی، روان شناختی یا فلسفی 
به تنهایی قادر به تبیین کامل اخلاق انسانی نیستند. اخلاق پدیده ای 
چندبعدی است که در آن فرآیندهای تکاملی، ساختارهای شناختی، 
تجربه های فرهنگی، روابط اجتماعی و تأملات عقلانی به صورت 
هم زمان و متقابل نقش آفرینی می کنند. بنابراین، فهم دقیق اخلاق 
مستلزم عبور از مرزهای سنتی رشته ها و حرکت به سوی رویکردی 

تلفیقی و میان رشته ای است.

می توان گفت که بزرگ ترین دستاورد تکامل انسانی نه تنها  توانایی 
رقابت، بلکه توانایی فراتر رفتن از منطق صرف رقابت بوده است. 
دانست؛  فراروی  این  نمودهای  برجسته ترین  از  را می توان  اخلاق 
پدیده ای که اگرچه ریشه در تاریخ طبیعی انسان دارد، اما در مسیر 
انتخاب  تحول خود به عرصه ای از خودآگاهی، مسئولیت پذیری و 
آگاهانه وارد شده است. انسان موجودی است که از دل تنازع بقا 
برخاسته، اما توانسته است ارزش هایی را بیافریند که گاه در برابر 
از این منظر، اخلاق نه نفی تکامل،  منافع آنی بقا قرار می گیرند. 
بلکه پیچیده ترین و انسانی ترین صورت تکامل است؛ مرحله ای که 
در آن طبیعت به فرهنگ، غریزه به مسئولیت و بقا به معنا تبدیل 

می شود.

بر این اساس، آینده پژوهش در حوزه ی اخلاق و تکامل نیز در گرو 
با  بتوانند  که  مطالعاتی  بود؛  خواهد  میان رشته ای  مطالعات  توسعه 
بهره گیری همزمان از زیست شناسی، علوم شناختی، انسان شناسی، 
جامعه شناسی و فلسفه، تصویری جامع تر از ماهیت اخلاق انسانی 
طبیعت،  میان  پیوند  در  انسان  جایگاه  بهتر  فهم  به  و  دهند  ارائه 

فرهنگ و ارزش های اخلاقی کمک کنند.
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